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هجدهِ شهریورِ هشتاد و نه، پدرم را خاک کردند. در گورستان دارالرحمه »

شد، میاش در آنجا بنا ای که خانه ابدیشیراز. امتدادِ مسیرِ قبرهای راسته

خالی از سکنه بود. چهل روز بعد که به شیراز بازگشتم، کنارِ گورِ پدر، زن و 

خواستند شوهری را خاک کرده بودند. در گوری دوطبقه. زن و مردی که می

به استرالیا سفر کنند و دریا اجازه نداده بود. روی سنگ قبر نوشته بودند: 

 «کشتی شکستگانیم. ای باد شرطه، برخیز.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گانه مهاجرت است[از سه نخست]این نمایشنامه، بخش 
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 []تاریکی

 

  . عدنان1
 صدای دریا. ]

 [دنانعی ضبط شدهصدای 

ردم. زمانی که غرق شدم و گرده به زمانی که مُآخرین تصویر من از دریا بر می 
داد نفس بکشم. شاید تو  آروم آبششام اجازه آروملس. پوستم تبدیل شد به فَ

-ای نداشتم. از بین خزهچاره تونستم درست شنا کنم. اما دیگهنمی اون تاریکی

دهنمو که باز مارماهیا. افتادم. گیر وگرنه گیر خرسنگا میاومدم. ها باید در می
ی یه ماهی رفت بالا.. دستام که داشت شبیه بالهکردم حبابای بزرگ آب میمی
بود.. که یه جای دیگه  سامیهخورد.. شاید دنبال دستای خ میشد تو آب چرمی

 مبدل نشه. ا به یه موجود دریاییزد تزور می
که با  ییتو گفت اینمی تونه تو رو با خودش ببره.گفت دریا نمیننه عابد می

ماهی یه همیشه  حالا واسه که غرق شد و عابدمثِ گفت. راست میی. رمیدریا 
 برگرده. یداره یه روز تنهاست.. که امید

 کند.را نمایان می عدنانصورت  نور آرام آرام]

 .است خیره شده بروی تماشاگران ایستاده و به آنهاروی در دست، ساطورعدنان، 

 [.طولانی یسکوت

 . تو بچگی لال شدمچون من  تونم باتون حرف بزنم.ید که نمیببخش...  عدنان:
[...] 

ریم ما داریم می ادیم تا برسیم به جزیره کریسمس.راه افت تیمورست. ما چند روزه که از جاوهاینجا دریای اسم من عدنانه. 

  استرالیا.
 [شودپاشیده میسطل آبی روی عدنان ]

الجدی. توی یه جایی بین استوا و راسوسط اقیانوس.  کشتیمون گم شدهشیم. ما داریم غرق می .زنه رو عرشهموج می 

 مبدا. النهاردرجه نصف 111

ی همهالکرم. انگار یلو، به جبرین، به امر، به نخاینجا هیچ چیزش شبیه دریای ما نیست. هیچ امیدی نداری برسی به شیدوَ

 . ای نیست. انگار هیچ جا هیچ خشکیفقط آبه دنیا

  .کند که تا زانو توی آب است]به پاهایش نگاه می

 [شوددتر میبلنمدام طوفان رگبار و صدای 

-کسی صدایی نمیمن ایستادم رو عرشه. زل زدم به چشمای سامیه. . ریم تو اقیانوسما داریم فرو میآب اومده رو پاهام.. 

شه.. صدای خورد عرشه داره خورد می دونم.زنه، نمیدم مییا شای زنه،کسی با کسی حرف نمی زنه،ده، کسی جیغ نمی

. پرتم کنه تو دریاخواد جز یه موج وحشی که می بینمدیگه هیچ چی نمیکنه.. آسمون ول نمی شنوم.شدن چوبا رو می

-. من فرو میرتربره خیلی دوکشه، میآب منو میدونم. یاد، نمییاد. یا شایدم در میصدام در نمیزنم سامیه. ولی داد می

 ب.تو اعماق آرم 
 شود.همه چیز ساکت می]

 تاریکی. 

کنند. ماهیگیرانی که در گیرند و باربرانی که اجناس را روی اسکله پیاده میپهلو میهایی که کشتی اسکله.یک صدای 

 حال فروش صید خود هستند و ازدحامی که برای خریدن کالاست.
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 [با یک دست ساطور و با دست دیگر ماهی بزرگی را گرفته است.گادین  کند.را نمایان می گادین ینور، چهره

که  حالا این وسط یا تو احمقی. زی تو آبکنن سر و تهش یه قلابه که بنداهمه فکر میماهی گرفتن کار راحتی نیست.  گادین:

هر چیزی راه خودشو  تیزُ گاز بزنه. رض کردی که بیاد بپره یه قلابِف مونی، یا اون ماهی رو احمقخیلی منتظر ماهی می

اد سر وقتت. ین جونور آروم آروم میبینی که اومیاونوقت  .ماهی بات حرف بزنهباید ساعتها بشینی کنار آب، بزاری داره. 

 شد بهترین ماهیگیر دنیا.میخرس اگه اینجور بود که الکی که نیست. 
 عدنان[ بر]نور 

جای گاروت، قبل از اینکه ما غرق بشیم.  زچند رو ترین جای جاوه.تو جنوبییه بندر ساحلی  ی گاروته.اینجا اسکله عدنان:

شه دید که تو دریا از ساحل رن استرالیا رو میم غروب لنجا و کشتیایی که میوتمپرونه. وحشتناکیه. تو ساحلش پرِ آدم

 .ستاز آدمای مرده پر ،گاروت شن. ساحلِدور می

  کنه.آدمو خفه میشرجیِ اسکله کنم رو جُبه. ایستادم تو اسکله دارم ماهیا رو خالی می گادین:

 چاقومو سفت گرفتم تو دستم. بسکه کوچیکه زده کف دستمو پاره کرده. ولی هیچی حالیم نیست. :عدنان

  دید بزنی. رن تو آبُتونی زنایی که میاینکه میفقط یه خوبی داره.  تو اسکله بودن گادین:

شیدور، روزی صد تا لاک پشتُ پوست جزیره تونه گوشتُ از لاک در بیاره. تو نمی گم نترس. هیچکی مثِ توبه خودم می :نانعد

 کندم. لاکُ از گوشت جدا کردن کار هر کسی نیست.می

 یان.زنای جاهای دیگه خوشگل نیستن. ولی بسکه زنای جاوه زشتن، به چشم می گادین:

گادین تو اسکله ریزه پایین. فهمم که داره از دستم خون مینمی رم جلو.میکنه. ول نمی خیس عرقم، شرجیِ اسکله هم  عدنان:

 کنه رو جبه.ایستاده داره ماهیا رو خالی می

گوشت و پوستُ  تونی یه شیکمِتو نمی؟ بچه آخه ترسیواسه چی میتو لرزه تو دستش.. چاقوش مییاد طرفم. داره می  گادین:

 خوای بری استرالیا؟پاره کنی؟ پس واسه چی می

اد. پوستش برق یشاخکاش در میگفتن. شه همونجور که همه میمیبعد همیشه گردنشه.  ساطوریه کنه. داره نگام می  عدنان:

تونه تموم استخونامو میشن. دست و پاهاش هشت تا میشه مث قیر. سیاه می. هشگوله میبدنش گولهزنه زیر آفتاب. می

کنه پرِ آب. شیکمشو میایسته لب ساحل. میدونن گادین یه اختاپوس وحشیه. گادین خورد کنه. تو گاروت همه می

انگار چاقوم  ،خندهبلند میخنده. بلندمی ولی بغلم کرده، .کنم تو شیکمشچرخونه. من چاقو رو میپاهاشو تو هوا می

از خواب  بعد شه.تکون بخورم. استخونام داره خورد می تونمپیچه. نمینرفته تو شیکمش. بعد با هشت تا پاش دورم می

 رم.پمی
 .رودمی]نور 

 [در تاریکی

 .عدنان... عدنان  :سامیه

 زنه.ترکه. ننه عابد هی صدام میسرم داره میبینم. دارم کابوس میتونم باز کنم. گیج خوابم. چشامو نمی  عدنان:

 عدنان.. عدنان.. پاشو یوما.  :سامیه

 شدم. اگه پنکه سقفی نبود، آب میرمه.. بدنم پر عرقه.. بندر مث جهنم گبذار بخوابم یوما..   عدنان:

 عدنان... یوما..  :سامیه

 .یوما ادیخیلی خوابم میم. تونم چشامو باز کننمی عدنان:
. زانوهایش را در روی آن دراز کشیده و در خود جمع شده استت عابد آید که گادین در هیئامی ]نور آرام روی کلکی

 [است.بغل گرفته و سرش را میان پاهایش جمع کرده 
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دونم چقدر شناسم میچون عابدُ میاومده تو قایقش. خوابیده بوده. آب آروم داشته می کلَکَ تهِ شبی که عابد مرده،  عدنان:

از ترس داشته شده. اومده. عابد هی تو خودش جمعتر میاز تو دریا صدای وحشتناک میقیق. ی شَعَزی اِترسیده بوده. 

 زده. داد می

 اَنا وَحدی... [شودو صدایش منعکس می زند]فریاد می  عابد:

بابور همیشه با زده. باهاش حرف میچرخیده دور قایقش. بابور میخواد زار بزنم. کنم دلم میوقتی بش فکر میهمیشه   عدنان:

 کرده.عابد التماسش می نی.ت ما غَعَمَنی... سَ. یا بابور جِزنههاش حرف میمعشوقه

 .م بندرگردبر خوامبابور... مییا   عابد:

بور صداش مث یه باعابد از ترس شاشیده بوده کف قایق.  اومده.صدای بابور از کف آب میکرده. ولی بابور ولش نمی  عدنان:

 دریا رو پر کرده بوده.  ،ده. بوی لجننفسش بوی جلبک و لجن میست. پیرزنه هزار ساله

 من تنهام...یوما...  عابد:

ناخنای بلندشو که هزار ساله کوتاه نشده و  شود[وارد می ی کلک]دستهای بابور از کنارهی قایق. بلندشو انداخته لبهدستای بابور  عدنان:

رو آب دریا رو گرفته بودن. هیچ  ،پرِ جلبکه کشیده رو چوبای قایق. سیگارایی که از کشتی ایتالیایی بلند کرده بودیم

 نوری نبوده. 

 .بابور برم بزار  عابد:

شده. عابد چشاشو بسته. مث سگ گریه کنه. دستاش هی بلندتر میافته دیگه ولش نمیوقتی به جون کسی میبابور   عدنان:

مرده از ترس. دستای بابور افته به جون کسی خلاصی نداره. عابد داشته میبابور وقتی میکرده که بابور ولش کنه. ولی 

 آب.  سیاهِ ره تهِزده میعابد همینجور که داد میاد تو قایق. بعد قایقُ کشیده تو آب... یمی

 یوماااا.... عابد:
 رود. در آب فرو می ]کلک

 [.رودنور می

 عابد برای همیشه شده داماد بابور... عدنان:
 آید. ]نور می

 [در جلوی صحنه نشسته است ، جایینعدنا

من افتاده فرداش، کنه. دستان یخ میلرزه. م میشه. سینهچشام خیس میخوره. کنم، گلوم چنگ میوقتی بش فکر می  عدنان:

من  تونستم حرف بزنم.ولی دیگه نمی برنم خونه.میکنن، پیدام می. نه از کلک خبری بوده، نه از عابد. بودم کنار ساحل

  لال شده بودم.
 شود. در انتها روشن می ایصفحه]

 [.رقصدروشنای انتهای صحنه ایستاده و چادرش در باد می تاریکدر  زنی

صحرا. مث خودِ  . مثِقشنگه ،تونی تصورش کنیمثِ هر موجود بهشتی که میسامیه ایستاده لب ساحل. زل زده به دریا.  :عدنان

ونیم با هم حرف تنمی گاروت. ولییایم کنار ساحل سه شبه می. اول تابستون نارِکُ خرما و خارک و دِیری. مثِ گلِ لایِنخ

 زنیم به دریایی که بین ما و استرالیاست. فقط زل میبزنیم. 

 ترین جای دنیاست. شه گاروت غمگینشب که می سامیه:

  حتی خرچنگا هم دوست ندارن تو ساحلش باشن.آره.  عدنان:

 اونور این دریا چیه؟ کند[]نگاهش می  :سامیه

 مث همینجا. هیه جایی کنه؟چه فرقی می  عدنان:

 خوام برم استرالیا.من می : سامیه
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 پس واسه چی خودتو انداختی تو آب؟  عدنان:
 دارد[به صورت ع رقَبُسامیه . شودروشن می ی سامیه]نور بر چهره

 خواستم خودمو بکشم.سه شب پیش می سامیه:

تونی انجام بدی. تنها کاریه که میتو گاروت، باربری گشتم. شبی که سامیه خودشو انداخت تو دریا، داشتم از کار بر می  عدنان:

گشتم داشتم از اسکله برمیندازن تو آب. تونن، یا خودشونو مییا مید برن استرالیا. خوااینجا پر از آدماییه که دلشون می

 ر دیدم چقدر زیباست. کنه. از دوتو چادر خودش پیچیده. از دور دیدم داره گریه می یه زناز دور دیدم  مسافرخونه.

  اسکله پریدم. یچشامو بستم، از لبه : سامیه

 خواد برسه به دریا.که می پرت کرد تو آب. مث یه ماهی سیاه، خودشُ عدنان:

 تونستم نفس بکشم.رفتم پایین. رفتم تو عمق سیاه آب. دیگه نمی سامیه:

دریا بیشتر. ولی  اد. از تاریکیِیمن از دریا بدم می رفت.و پایین میدویدم لب اسکله. یه چادر بزرگ مشکی رو آب بالا من   عدنان:

 تو آب. پرممی

 دستمو دراز کردم.دونم چرا، ولی نمیتونم نفس بکشم. دیگه نمی .شهداره محو میهمه چی تو آب   :سامیه

 .گیرمشمی.. کنهدراز میدسشو  عدنان:
]...[ 

 تنها جاییه که برام مونده. خوام برم استرالیا. اونجامن می  :سامیه

 یا تنها جایی باشه که برات مونده باشه.خیلی بده که استرال  عدنان:
 شود. رود. نور بر سامیه عوض میعدنان در تاریکی فرو می]

 [اتاق مسافرخانه ی آب.صدای چکه

آوردم دمه، یه دست بود که از آب که یا آخرین چیزیدونم کجام؟ نمی. اتاق کوچیک خیلی قدیمی. تو یه یامبه هوش می  :سامیه

-دیوار اتاق پر از نوشتهرو یاد. پس حتماً داره بارون میکنه. سقف داره چکه مییاد. دیگه چیزی یادم نمیبعدش بیرون. 

کشم به دیوارا. تونی بمیری. دست میتو این جهنم حتی نمیمن کجام؟ تونم بازش کنم. قفله. نمیرم سراغ در. میست. 

خدایا من کنه. که حال آدمو بدتر می هیه شرجی کثافت. نشستن رو تخت عجیب و غریب یچند تا حشرهدیوارا نم گرفته. 

 کجام؟ 
 [.گیردمیان دستهایش میرا نشیند و سرش ]گوشه اتاق می

لاَ إِلَهَ إِلََّا أَنْتَ سُبْحاَنَکَ إِنَِّی  .لاَ إِلَهَ إِلََّا أَنْتَ سُبْحاَنَکَ إِنَِّی کُنْتُ مِنَ الظََّالِمِین. لاَ إِلَهَ إِلََّا أَنْتَ سُبْحاَنَکَ إِنَِّی کُنْتُ مِنَ الظََّالِمِین سامیه:

 ...لَا إِلَهَ إِلََّا أَنْتَ .کُنْتُ مِنَ الظََّالِمِین
 .رودمی سامیه]نور 

 [شود.نور بر عدنان روشن می

من سه  افته به سمت استرالیا.می هواسه گشتای ساحلی. روزی ده تا کشتی از اینجا را شهاینجا یه جای کور محسوب می  عدنان:

ننه خواستم برم ژاپن. دونم چرا سر و کارم افتاد به جاکارتا. میدونی آشنا شدم. نمیال پیش واسه اولین بار با این گهس

-ی عابد نبود. اما تو بندر همه ننه عابد صداش میننهننه عابد فقط رد، چیزی برام نمونده بود که بمونم اونجا. عابد که مُ

ارجیا پر رفتیم رو کشتی خارجیا. کشتی خد. عابدُ آب برد. بچه که بودیم شبا با عابد میچون عابد همه چیزش بوکردن. 

وینستون عقابی. از  . ماربورو. تاید.کت. کوکاشد راحت آب کرد. کیتخواستیم. همه چیزشو میاز چیزایی بود که ما می

شبی که بابور  داد.وینستون عقابی می ذاشتن بوییتو قبرم که م ،تواز اونا که جنازهای بود. اونا که عقابه رو پراش قهواه

وقتی نذار بترسه. گفت این کاکای کوچیکترت شبیه باباته. میمثِ همیشه. دستش.  ه بودننه عابد منو سپردعابدُ برد، 

 شه.نفش میترسه چشاش بمی
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 باز تغییر نور. ]

 [همان اتاق مسافرخانه

کشم سرم که اگه بخواد کاری لرزم. چادرمو میشه. تو اتاق کز کردم تو خودم دارم میدر باز می... سُبْحاَنَکَ لاَ إِلَهَ إِلََّا أَنْتَ  :سامیه

 نبینم. کنه، صورتشو 
 کشد[]چادرش را روی سرش می

 به هوش اومده. رم تو.کنم، میمسافرخونه رو باز می درِ  عدنان:

 زنم کنار. تونه حرف بزنه. چادرمو آروم مینمی  :سامیه
  که ترسیده نزدیک شود[ سامیهکند به سعی میعدنان، ] 

 نترس... از من نترس.. من نجاتت دادم. عدنان:

 به من نزدیک نشو. : سامیه

 فهمم. من زبونتو می ندارم.نترس.. من باهات کاری   عدنان:

 فهمم.اون لاله. من هیچی نمی سامیه:

 گم؟فهمی چی میمی عدنان:

 ..جلو نیا کنمخواهش می سامیه:

 فهمن.ایه که حتی اگه لال باشی، همه میایران تنها کلمه ام.. ایران.من ایرانی عدنان:

 کنم به ذکر. شروع میباز کشم رو سرم. چادرمو می  :سامیه
 رود[]نور سامیه می

چرا من اینجوریم؟ دکترا جوابم انگار اصلاً کسی اینجا نیست. اد رو گندما. یکشه رو سرش. عین شب که میچادرشو می  عدنان:

تو بندر به من غرق شدن عابد، گفتن جن نشسته رو زبونم. گفتن سنگ ببندن به گردنم، ولم کنن تو صحرا.  کردن. بعدِ

 گیردشون. گن جن میگن نباید تو چشام نگاه کنن. میخره. میکسی ازم نوشابه نمی. یوما ن جنیگمی
 رود. ]نور می

 نور بر گادین.

 [در حال شقه کردن ماهی ساطوربا 

-که کار میایا رو کشتی کره .رم که تهش پیدا نیستبره تو عمق آب. یه جایی می تونهای مث من نمیهیچ کوسه ماهی  گادین:

ن گمیآخه بندم. حتی دلفینا. من با هر کی ادعاشو داره شرط می .تونست اینقدر زیر آب بمونهی نمیملوانهیچ کردم، 

 من از شکم یه اختاپوس زدم بیرون.

 .رود]توی آب پریده و به اعماق می

 [زندفریاد میای عدنان در هیئات یک ملوان کره

 [دهد]و به شمارش ادامه مییک.. دو.. سه... چهار.. پنج... شیش...  شمرم.گادین رفت تو آب. من می  عدنان:

ین. وای حلوای ساخال ای خالدار.ماهیلوزی ای.چشم ستارهماهیای گذره. طوطیر آبم. از کنارم فقط ماهیه که میالان زی  گادین:

ی سیر بخوره. با یه کم برگ عصارهش کنی. باید باید خوب فیلهست. کبابش حرف نداره. که این آخری چقدر خوشمزه

ولی نکته اصلی تو دستورش اینه که شه. اگه بتونی یه شب بخوابونیش تو آبلیمو و فلفل، با ادویه هندی، محشر مینعنا. 

چسکیشو خام بزاری . بهترش اینه که قبل از پخت، یه ، کلاً باید بریزیش دورشهنمکش باید اندازه باشه، وگرنه شور می

 ریزه.نت. آخر سر هم باید رو میله داغ کبابش کنی. سیخش کنی میزیر زبو

 گادین..هوی، مونده تو آب. باز لعنتی گادین این   عدنان:

 .همینجوری تاب داره، تو آب دیگه بدترصداشون خوره. ای به هم میحالم از زبون کره کنن.دارن صدام می گادین:
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 غواصا برن سراغش. کنه کهعوضی کاری می عدنان:

خوام یه کشتی می ابندیشرطاین با پول دونه من آبشش دارم. کدوم از اون عوضیا نمی موندم همونجور پایین ته آب. هیچ  گادین:

 خوام آدم ببرم استرالیا. اگه این کارو نکنی تو گاروت باید یه حمال بمونی. بخرم. می

 .عوضی گادین  عدنان:

  ارن.یکنن زبون خودشون درسته، باقی همه ادا در میفکر میاونا همیشه اد. یایا بدم میمن از کره  گادین:
 [رود.نور می]

 

 . گادین2
 های موتوری.صدای قایق]

 صدای نفس کشیدن سخت یک مرد.

 صدای ضبط شده گادین[

نداختن گردن مجرما. بعد از پشت یه گیره داشت بند فلزی مییه گردن قدیما
دونم، ولی نمیگفتن گاروت. کردن تا خفه شن. بش میسفتش میکه اونقدر 

فرم. . من از گاروت متنیاداز همینجا می جایی که من به دنیا اومدماحتمالا اسم 
 . شهتر میهر روز تنگ کهه بندِ فلزییه گردن عیناینجا 

ریزه کف اتاق، خون داره میوقتی کف اتاق افتادم. یه چیزی فلزی تو گردنمه. 
 گردم استرالیا.گردم. بر میکنم که یه روز برمیبه این فکر می

 می آید. ]نور 

 اتاق مسافرخانه[

ن خَدموعها ایبُو اِ نینه..،لحَتنی اَسَیل جَلِبِیتی..، رف بِغریبه و طَ صیتی..، انهُیدی وَه عِدَالوالِِالمسیَتی..، اوَصیچ یا شَمس عدنان:

 ه.شیمِمد و اخوی لضِمی اَاُ ه..،یمِالچ

بزرگ  ،اتاقدیوار  رو شهپا می . تو کی هستی؟کنه به یه چیزی خوندنگم. بعد شروع میدارم ذکر میتو خودم پیچیدم.   سامیه:

-خواد باهام حرف بزنه. اما نمیکنم دیگه گریه نکنم. نشسته روبروم تو اتاق. با یه لیوان آب. میسعی می عدنان. نویسهمی

 تونه. 

 خودتو انداختی تو آب؟ برای چی عدنان:

خواد جوابشو بدم... اما پرسه برای چی خودتو انداختی تو آب؟ من واسه چی خودمو انداختم تو آب؟ دلم میالان حتما می  سامیه:

 خوام یادم بیاد.وحشتناکه که نمیتونم. مگه چقدر مهمه که یه آدم دیگه بفهمه چی سرم اومده. اونقدر همه چی نمی
 دیگر.  ]نور در جایی

 بازد[ی عدنان به آرامی رنگ مینغمه

ی اونا دوست نداره بره استرالیا. شناسم. هیچکی به اندازهمن افغانیا رو حتی بهتر از خودشون می ]در خلال آواز عدنان[ گادین:

 . اد سراغمیمیافغانی  یه زنم که کشتی نشستهاتاقک تو تر از اونا نیست. هیچکی بی وطن

 ست.پرونِ جاوهبزرگترین آدم گفت گادینمی م که منو رسوند جاوه.گرفته یناخدای عربشو از نشونی :سامیه

 اون فقط یه زن نیست. اون تمام زنای زمینه.   گادین:

 سلام.  سامیه:

 اقیانوس منجمد شمالی.ته آبهای  رممن مییاد تو. می گادین:

 سلام. سامیه:
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 پاشو گذاشته تو جاوه.اون خوشگلترین زنیه که تا حالا  گادین:

 تونین منو ببرین استرالیا؟سلام. به من گفتن شما می  :سامیه
 [شودآرام به گادین نزدیک می سامیه]

 دونن نباید به من نزدیک بشن.تو گاروت همه میشه. به من نزدیک  نباید بش نگاه کنم. نباید  گادین:

 گم؟ فهمین من چی میمیشنیدین؟ آقا..؟ ایستد[ ]می  :سامیه

 گه.فهمم چی میمی گادین:

 خوام برم استرالیا.می من سامیه:

  خواد به من نزدیک شه.بینم. فقط دلم نمیشنوم. چیزی نمیچیزی نمی اما انگاری  گادین:

 اون با تو چکار کرده؟  عدنان:

 شه پرِ اشک. اینجور وقتا چشام میایسته. خونی همه چی میشه بازم بخونی؟ وقتی میمی سامیه:

 تو دریا؟ انداختی خودتو بخاطر اون عدنان:

 ؟برم استرالیاکی به تو گفته که من آدم می گادین:

 تونین منو ببرین؟شما می  :سامیه

 رم. از وقتی تو مانوس گردنمو زدن. من خیلی ساله استرالیا نمی  گادین:

 تونین منو ببرین؟می سامیه:

 .ته اتاقک کشتی ایستاده هاش یخ کرده. چادرشو کشیده دورش،لرزه. پادستاش می گادین:

 بعد چی بش گفتی؟  عدنان:

کرد، آدم خشک به آدم که نگاه میته اتاقش نشسته بود، زل زده بود بم. ای نداشتم. راه دیگهدونم.. التماسش کردم. نمی  :سامیه

  آوردم، بش نشون دادم.هر چی پول داشتم در شد. بعد می

وحشی که  یه هشت پایِآروم پوستش شده شبیه پوست آروم بعد اون. کردیکاری که نباید می. تو بهش نزدیک شدی  عدنان:

 ی یه ماهی کوچیکه که ببلعدش.صد ساله تشنه

 برات تعریف کرده؟ این زنتموم اینا رو صبر کن...   گادین:

 اختاپوس.غرق شده تو جوهر نجس  شناسن. سامیههمه اینجا گادینو می  عدنان:

 ، نصف تو هم باش حرف نزدم.من که لال نبودم خوبه لالی.  گادین:
 رود. گادین مینور ]

 د[نشینعدنان لب ساحل می

دونم.. نمیتونه بام حرف بزنه. حالا دیگه میزنه به دریا. زل میگاروت، اد لب ساحل یهر شب می سامیهسه روز گذشته.   عدنان: 

 تونه.. شایدم نمی

پیچید تو دشت نداختن. صداش چنان میت گلوله میشبی که به دنیا اومدم.. مردای ولسوالی تو دشست. اسم من سامیه   :سامیه

دم. بعدها فهمیدم که فریاد که انگار همه رعد و برقای آسمون یه جا جمع شده. این اولین چیزیه که من تو دنیا شنی

واسه من جنگ قشنگترین چیز  تو دشت قلعه جنگه. ها نیست. بخاطر مرگ مادراست.بچه بخاطر به دنیا اومدنها اسلحه

 ندازه.می چون منو یاد افغانستان دنیاست.

 بری؟ خواد باشوندلت میشن. اونجا رو نگاه کن. اون کشتیا. دارن دور می عدنان:

 گرفته.همه چیزمو ازم تونستم. ولی گادین کاش می سامیه:
 رود. نور سامیه می]
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 .در حال دراز و نشست استآید که نور روی گادین می

 [را گرفته است هیئات یک باربر اندونزیایی، گویی پای گادیندر جایی دیگر عدنان 

 هزار و یک.. ده هزار و دو... ده هزار و سه.ده عدنان: 

 تو کمپ مانوس گردنمو زدن. آخر دهه هفتاد. گادین:

 ده هزار و شیش، ده هزار و هفت... عدنان:

 خوام برم استرالیا.خوام بمونم تو گاروت. میدیگه نمی گادین:

 مگه به همین راحتیه؟چه جوری؟  عدنان:

  افتم.هر جوری باشه مهم نیست. من چند روز دیگه راه می گادین:

 برنت مانوس.اگه بگیرنت، می عدنان:

 مانوس دیگه کدوم گوریه؟ گادین:

 ده هزار و چهارده، ده هزار و پونزده.. عدنان:

 کنم.ش میتجربهجهنم که یه کم بعد مانوس یه جهنمه. یه  گادین:

 تونی بری کره. به جای این کارا باید بری تو ارتش. اینجوری می عدنان:

 ترسه از ملوانا.مث سگ می مارتشخوره. ایا به هم میحالم از کره گادین:

 بیارن. که استرالیاییا گیرتبهتره اینه آره.. ولی باز  عدنان:

 م واسه رفتن.من آمادهگه. ولی راست می گادین:

 کنن.سوزه گادین. اونجا بهت رحم نمیت میلم واسهد عدنان:
 رود. ]نور می

 [گردددوباره نور روی سامیه باز می

 برای چی اینجایی؟تو  اختاپوسه. گن اون یهمیگن گادین گردن بریده. تو گاروت بش می عدنان:

 زنیم.گم. شاید چون ما هیچوقت با هم حرف نمیاینو فقط به تو می سامیه:

 سامیه، مث همیشه ساکته. زل زده به دریا. عدنان:

سفید بندم که کسی نفهمه این پرهای من بال دارم. همه جا مجبورم بالهامو قایم کنم که کسی نبینه. همیشه پشتمو می سامیه:

 برن.و سیاه چیه که از پس گردنم زده بیرون. تو افغانستان رسم نیست کسی بال داشته باشه. اگه بفهمن، بالاشو می

ها رو باز کردم. واسه اولین بار بالهامو در اولین بار رفتم ایستادم وسط دشت. تو تاریکی، فقط ماه بود و من. بعد پارچه

اومد. همه جا آروم بود انگار. انگار هیچ جنگی نبود. من باز کردم بالامو. آروم نمی آوردم. آروم عضلاتمو سفت کردم. باد

تونستم. تا جاییکه عرق از تموم تنم ریخت رو خاک. ریخت رو آروم حرکتشون دادم. بعد تندتر... تندتر.. تا جاییکه می

 زمین جدا شدن. آروم.کرد تو هوا. بعد پاهام از گندما. گندمایی که بادِ بالهای من پخششون می
 و سیاه.  آورد. دو بال بزرگ سفیدال در میب سامیه]

 .شودپرواز کرده و از نظرگاه پنهان میزند، بعد به شدت بال می

 رود.نور می

 [است. روبرویش ایستاده ندلی نشسته و گادینروی ص در هیئات یک بازجوی استرالیایی عدنانآید نور که می

رو عرشه.  گرفتنمون. نیروی دریایی استرالیا. قبل اونکه فرار کنم، خوابوندنم رفتم که برم استرالیا. نزدیک جزیرهایا با کره  گادین:

  که آرزومه یه روز برگردم پیشش. یه کسینشسته.  . روبروم یه گوریل استرالیاییمن تو بازداشتگاه کریسمسم
 زند[زانو میدستهایش را پشت سر گذاشته و ]گادین 

 .خوام برم استرالیامی  گادین:



 استرالیا/ پیام لاریان

 

11 
 

 خندد[میعدنان ] 
 زنه بیرون از تو دهنش. منو برگردون جاوه.خنده. دندونای زردش میداره می گادین:

 خندد[میعدنان ] 
 خوام برگردم خونه.ش برق می زد. من میریزه تا رو شورتش. پوست برشتهاز رو گردنش عرق می  گادین:

 خندد[میعدنان ] 
 کنار دهن سیاهش از خنده کف کرده. اگه یه نفر باشه که دوست داشته باشم شکمشو پاره کنم، اونه.  گادین:

 شود.اش قطع می]خنده

 [سکوت.

 .برمت استرالیای خوبه. باشه... من میخیل ..خوبه. عدنان: 

ده رو صندلیش، پای سیاه لختشو که لم میزنه. آخر سر ش. بعد مث سگ عطسه میکنه تو دماغ گندهیه مشت پودرُ می : گادین

 کنه رو میز.کَفشِ عین برف سفیده دراز می

 گردونم. من برت می  عدنان:

 خوای؟ به جاش چی می گادین:

 خوام بری مانوس.می عدنان:

 چرا مانوس؟ گادین:
 .خنددمیعدنان ]

 رود[عدنان می نورِ

کنه. من نویسه. دستامو باز میشه. بعد رویِ یه کاغذ، یه آدرس میپخش میخنده. بوی گند دهنش تو بازداشتگاه می گادین: 

ش نکرده. یه باید تو مانوس یکیو بکشم. یه کابوسی که بعداً قراره باش روبرو بشم. یه وحشتی که هیچ سگی تو دنیا تجربه

 گن مانوس.ترسی که دومی نداره، سومی نداره. یه جهنمی که بش می
 رود.]نور گادین می

 نور روی سامیه[

تونم با رم کراچی. از اونجا میخوام بمنم می. خوان برن پاکستانکه می م. اینجا پر از آدمهتو تورخَ. تو سرحد ایستادم  :سامیه

دستام هنوز بوی تونم با سواری برسم به کراچی. . بعد از اونجا میباید با شترا برم تا اونور سرحدها برم تا جاوه. کشتی

بفهمن مردا دا بشینم. اگه کنم کنار پیرمربالهامو قایم کنم. سعی می کنن. بایدچپ نگات میهمه چپاینجا ده. می خون

  کنم؟ قراره برم کجا؟خدایا من اینجا چکار میچپلی پوشیدن. پتو پوشیدن.  همه ست.م خوندهفاتحه ،تنهام
 [رود]نور می 

 یوما... بزار بخوابم. عدنان:

 عدنان.. عدنان. سامیه:
 عدنان توی ساحل خوابیده است[ آید.]نور می

-گردم اتاق. سامیه رفته. حتما رفته پیش گادین. رو تختم تو مسافرخونه میشم، بر میلب ساحل خوابم برده. بیدار می عدنان:

 شه از ساحل گاروت.ره استرالیا. نشسته روی یه اختاپوس وحشی و داره دور میبینم که داره میشینم. سامیه رو می
 . ]نور در جای دیگر

 اند[گادین و سامیه کنار هم نشسته

خوان منو شوهر بدن. به نیاز. بار و بندیلمو جمع کردن، گذاشتنم پشت اسب، فرستادنم برم با طایفه . میچهارده سالمه  سامیه:

بره. افته، منو میافته. اسب راه میاسب، اسب راه میزنه پشت نیاز. نیاز پیره. عزاداره. برادرشو آقام کشته. نیاز با ترکه می
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بینم. خواهرامو کنم به دشت قلعه، خواهرامو میگردم نگاه میکنم به دشت قلعه. بر میگردم نگاه میبره، بر میمنو می

 شه...بندم، همه جا تاریک میبندم. چشامو میگیره، چشامو میم میگیره. گریهم میبینم، گریهمی

زارم زیر شه. یه تیغ میتموم می 198چقدر راهه؟ کار من تو  198تا  141کوچیک.  هایگاهپناهتو مانوس بردنمون تو   ادین:گ

 خوام برگردم گاروت.یه گلو رو پاره کنم. می 198تو زبونم. باید 
 صدای کاروان عروسی. ]

 صدای نغمه افغانی.

 [ خواندسامیه می

خواستن برن استرالیا. وقتشه برم. باید مواظب یاد. اینجا پر افغانیه. همه هم میبازداشتگاه صدای افغانیا میاز تو راهروی   گادین:

 باشم که تیغ لبمو جر نده.

آقا زده . اومدن، خونه رو دوره کردنبا برادراش از ولسوالی همسایه بزرگتره.  ممنیاز از آقالباس عروسی تنم کردن.   سامیه:

 برادرشو کشته. 

 یاره زیر زبونم.. تیغ داره فشار می158اتاق   گادین:

 خوام با نیاز برم.کنم. من نمیتو راه دارم گریه می  سامیه:

 . چرا باید یه نفرُ بکشم؟161 گادین: 

 تونم فرار کنم.تونم پرواز کنم. میاما من بال دارم. می  سامیه:

 خوای برگردی گاروت یا نه؟گه میی. تو گوشم یکی م168 گادین: 

  کشن.رم لب دره. برادرای نیاز اسلحه میایستیم. من میکنار یه دره می سامیه: 

 . فقط به جلو نگاه کن. سعی کن تمرکزتو از دست ندی.181  گادین:

 شون وا مونده.یارم. دهن همهمن بالهامو در می  سامیه:

 نده. تیغه رفته تو لثم.. چند تا اتاق بیشتر نمو189 گادین: 

 رم. کنم و میهاشون، من پرواز میقبل از اینکه دست ببرن به اسلحه  یه:سام

 تونم تحمل کنم. کاش تو اتاقش باشه.. دهنم پره خونه. دیگه نمی115  گادین:

 کرد که من بال دارم؟کنم. پس چرا هیچکس باور نمیدارم پرواز می سامیه:

زنن. الان که کنم. الان که همه دارن جیغ میسامیه رفته پیش گادین. چرا الان دارم به این چیزا فکر می تو اتاق نشستم.  عدنان:

تونستم باش همه چیو تموم کنم. بیدار که شدم، سامیه کنم که میشیم. دارم به اون چاقویی فکر میهمه داریم غرق می

چرا اومدم بیرون از بندر؟ شرجی بندر کجا، شرجی گاروت کجا؟ رفته بود. لعنت بهت گاروت. من چرا اینجا گیر افتادم؟ 

خوام گادینو خوام برم اسکله. میگیرم تو مشتم. میدارم. میکشم رو دیوار اتاق. یه چاقوی کوچیک برمییه خط دیگه می

 خوام چاقومو بکنم تو پوست کلفت سیاه خالدارش.پیداش کنم. می
 رود.]نور می

 آید. جایی که گادین ایستاده است[نور در جلوی صحنه می

م پر .  دهندادم همیشه بمونم تو زندان کریسمسخواد چه اتفاقی برام بیفته، ترجیح میدونستم می. اگه می198اتاق  گادین:

خوام چکار کنم. باید دهنمو فهمن میتونم راه برم. اگه خون بزنه بیرون از دهنم همه میخون شده. تو راهرو دیگه نمی

. کاش راحت رگشو بزنم. کاش خون دهنمو بریزم بیرون. بعد... در باز هرو باز کنم. کاش تو اتاقش باش 198ببندم. باید در 

کشه. انگار منتظره که یه اختاپوس کوچیک شه. یه هیولای عجیب و غریب اونجا نشسته. بدنش پره از مو. خرناس میمی

شه از تو دهنم ارم بالا. تیغ پرت مییخون میتونم تحمل کنم. دیگه نمیبندم، درُ که میساله رو خورد کنه.  هیجده

-. مث سگ دنبال تیغ میاز کنار تخت دارهبر می کنه یه تیکه آهنخیلی خونسرد دست میانگار منتظرمه. بیرون. هیولا 
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کنم گردنم احساس می ...بعدشم کف اتاق. زنه. با یه مشت پرت میباید پیداش کنم. اگه پیداش نکنم، اون اول میگردم. 

. غرق 198خوابیدم کف اتاق خون.  شه پرِاتاق میکنم احساس میمه. کنم یه چیز فلزی تو خرخرهگرم شده. احساس می

من یه روز اینکه کنم. فقط به یه چیز فکر می شه،وقتی چشام آروم داره بسته میهیولا بالا سرم ایستاده. خون و کثافت. 

 استرالیا.گردم بر می
 [رود.]نور می

 

 . سامیه3
 صدای قرآن. ]

 صدای باد. 

 صدای گندمزار. 

 ی عزاداران.صدای دسته

 صدای ضبط شده سامیه[

. کننشونو خالی میبرن. مردای ولسوالی خشاب اسلحهتو دشت دارن جنازه می 

پیچه تو دشت. من لای گندما ها میصدای گلوله ]صدای دوردست رگبار مسلسل[
-ها تموم نمیست. صدای ضجهقایم شدم. اگه گرازا پیداشون بشه، کارم ساخته

 کنه.شه. تو کل افغانستان هیچ زنی مثِ زنای دشت قلعه مویه نمی
-شه. دو روزه مرده. اما از گلوش مثِ چشمه خون میخون گلوی نیاز تموم نمی 

یاز نصفِ دشتُ ریزه. تو گندما رد خون مونده. تو دشت ردِ خون مونده. خونِ ن
 شن...ی نیاز رو زمین بمونه، همه تو خون غرق میپر کرده. اگه جنازه

 من نیازُ کشتم.
 [آید]نور می

 کننبه گلوی جر خورده من نیگاه میدارن مه ه. استرالیایی همه جای قایقناحمق بازای سرگردونن مانوس. دارن برم می  گادین:

تو هم  آخ که اگه آدم بخواد بمیرهگردونن. . الانم دارن برم میدهنم. بردنم یه بیمارستان تو استرالیا تا ها رفتهبخیهکه 

. آب، نمک داره. کشم به زخممکنم تو آب. میست میدمو لمس کنم. تونم آرواره شکستمهبا دستام می استرالیا بمیره.

قبلِ اینکه باید فرار کنم. حتی اگه زیر دریا بمیرم. کشنم. برگردم میواد برگردم مانوس. اگه خسوزونه. دیگه دلم نمیمی

 گردم استرالیا. یه روز برمیگم رم سمت گاروت. به خودم میمی کنم تو آب.خودمو پرت میدست ببرن به اسلحه، 

راه برم. حالا دیگه منم یکی از تونستم ی بلند. چشم که باز کردم، فلج شده بودم. دیگه نمیمن سقوط کردم. از یه دره سامیه:

خوام راه برم. باید پاهامو حرکت بدم. باید سعی کنم بلاخره یه خوام اینجا باشم. من میزنای نیاز بودم. خدایا... من نمی

 روز دوباره روی پاهام بایستم.

همیشه برم از اونجا. آقا یحیا، صبح تا م. کاری کردن که واسه کردن دیوونههمه عمرم گشتم دنبال بابور. تو بندر فکر می  عدنان:

. واسه عزادارا که دلشون کبابِ سید کاملرفتم تو ریخت فطیر. من میکرد پرِ پپسی، روش یخ میصبح تشتُ می

جا خاک کردن. سه روز تو آب بود تا پیداش کردن. وای عابد.. کاکام.. عزیزشون بود، تنشونِ کباب آسمون. تنِ عابدُ همین

دونست تو یه جا نشستی زیر اون آبا، فهمیدن که تو عابدی؟ کی جز من میهیا خورده بودن. پس چه جوری صورتتو ما

 سابن؟ کنارت بابور پیره نشسته، دارن رو سرتون قند می

 خوام صداش کنم.. ولی صدام درریزه رو جبه. میهاشو میهای چوبی. گادین ایستاده. داره ماهیایستادم پشت تخته  سامیه:

 یاد از ترس.نمی

 کنه. اومدم که گادینو بزنم.یه چاقوی کوچولو تو دستمه که داره دستمو زخم می  عدنان:
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 سومان. بونیتو. سانما. کنم رو جبه.دارم ماهی خالی می گادین:

 یاد جلو. لعنت به تو عدنان.عدنان با یه چاقو داره میبینم ها ایستادم که میپشت تخته :سامیه

 تو دستش یه چاقوئه.  یاد طرف من.داره مییه باربر  ادین:گ

 ره طرف گادین. لعنت بهت عدنان. داره می سامیه:

 زنه.داد می سامیهفرو کنم تو شکم گادین. که یهو چاقو رو کم مونده شم. دارم بش نزدیک میچاقو تو دستمه.   عدنان:

 عدنان.  :سامیه
 .یابد]صدایش انعکاس می

 [سکوت

-. انگار همه چی میپیچه لای درختاو آب. مث باد که بخوره رسنگی که بزنه. مث اولین باره که اسممو صدا میعدنان.   عدنان:

 ایسته یه لحظه. 

 عدنان. : سامیه

. تو مهخیلی گریوما... بندر کنم؟ می فکرشم، به این چیزا چرا حالا که دارم غرق می. یوما بزار بخوابم زنه.اسممو صدا می  عدنان:

گردم. یادم رفته قبر یاد. بین قبرا می. ولی اینجا که آب گیر آدم نمیشهپپسیا گرم می شن،آب میزود یخا  سید کامل

 داماد.  دارم. قطار صافشون کرده. آوردم بریزم رو سر عروس، تو گاری یه پلاستیک تشتک پهنِ. یوما عابد کجاست

 عدنان.  :سامیه

به من نگاه ش تو دستشه. ساطورگادین شم وسط اسکله گاروت. مونه. من خشک میچاقو تو دستم می زنه عدنان.داد می  :عدنان

 ست.کارم ساخته کنه.نگاه می سامیهکنه. به می

نشستن رو اجداد ما چی بودن؟ اجداد ما برگ بودن که تبدیل شدن به خاک؟ یا حشره بودن که تو جنگلای جاوه می  گادین:

خواستی اون چاقو رو فرو کنی تو شکم من؟ پس چرا تو دستمه. می ساطوربدن کرگردنا. چی بودن که ما شدیم این؟ 

 جا حلش کنیم.ترسیدی؟ چرا خشکت زده؟ حالا ما هر سه نفر اینجاییم. بیا همین
 گذارد[را زیر گلوی عدنان میبزرگش  ساطورگادین ]

 زاره زیر گلوی عدنان. من یخ کردم. خشک شدم سر جام.رو می ساطوراختاپوس  سامیه:

 خواستی منو بزنی؟واسه چی می زند[]فریاد می گادین:

 ها از طوفان دارن.ترسیدیم. مث وحشتی که پروانه  سامیه:

 خواستین برین استرالیا؟چیه؟ مگه نمی  گادین:

 جبه.نداختم لای ماهیای شو میکشتمش. باید جنازهباید می  عدنان:

 تونه شکم منو پاره کنه؟لرزی؟ چیه؟ اون چاقوی کثافتت نمیچرا می  گادین:

 چشای عدنان بنفش شده. سامیه:

 کنه.مث سگ ترسیده. بوی ترس از همه بوهای دنیا بدتره. قبل اینکه حرفی بزنی، دماغتو پر می گادین:

 خوام همه چی همین جا تموم شه.بندم. میچشامو می عدنان:

تونم جا تو اسکله میدونن نباید به من نزدیک بشن. همینتونم همین جا بکشمت. خیلی راحت. تو کل جاوه همه میمی  گادین:

 سرتو بزارم وسط جبه.  

 ده. مثل بابور.نفسش بوی دریا می عدنان:

 چرا صدات در نمی یاد؟ گادین:

 ولش کن گادین.. اون لاله.  سامیه:
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 شنوه. شاید همین نجاتم بده.فهمه، نه کسی صدامو میحرفمو میمن لالم.. نه کسی   عدنان:
 نشیند.سطلی برداشته و روی آن می .کندعدنان را رها میگادین ]

 سکوت.

 گذرد[کشد. زمانی نسبتا طولانی بین آن سه نفر میش را به صورتش میساطورگادین 

 تو کی هستی؟ آخه چرا اومدی سراغ من؟ گادین:

 زنیم. نه من، نه عدنان.حرفی نمیهیچکدوم  سامیه:

 برم استرالیا.گفتم.. نگفتم؟ من خیلی ساله دیگه آدم نمی من که بت گادین:

 زنیم. نه من، نه سامیه.هیچکدوم حرفی نمی عدنان:

 استرالیاست... این یادگاریِ یناینو ببینخواین برین اونجا؟ واسه چی میخواین کجا برین؟ دونین میشما اصلاً می گادین:

 ده که یه زخم بیست ساله روشه.شو نشون میگردن عدنان:

 چرا اومدین سراغ من؟ گادین:
 [سکوت]

گم چرا کنن. به خودم میشون خشک شدن، به من نگاه میسر جانه دختره، نه پسره. زنن. کدومشون حرفی نمیهیچ گادین:

 برگردم استرالیا. وقتشه. وقتشه  شاید الان دیگه من؟
 ایستد[]گادین می

 افتیم.روزِ دیگه راه می دوندازمش تو آب. دوباره میاون کشتیِ منه.  گادین:
 [رود.نور می]

 

 . استرالیا4
 صدای طوفان. ]

 صدای خورد شدن چوبها.

 [.آیدنور می

زه، شون. پرچمش هم سبخونهدارن تو مردم جای سگ، کانگورو نگه میاونجا گن میخوان برن استرالیا. اینجا همه می  گادین:

خوام این راهو برم. فهمی یه دریا بین جهنم و بهشت راهه. من میاینجا که باشی می آبیه، زرده، دیگه چی کم داره.

چه فرقی اقعاً ترین آدمای دنیان. چون تموم انگیزه همه اینه که برن استرالیا. وانگیزههمیشه به خودم گفتم استرالیاییا بی

 چه کار خاصی کردن که اجداد ما گندترین جای جاوه؟ یعنی اجدادِ اونا یاد، یکی تویکی اونجا به دنیا می کنه کهمی

ها رو جدا؟ چرا هر چی واسه ما گرمه، واسه با خدا که اونجا رو جدا ساخته، بقیه قاره نکردن؟ یعن اونا چه داستانی داشتن

 ا بهار؟ اونا خنک؟ چرا هر چی واسه ما زمستونه، واسه اون

-گن تو با یه تصویر میکنن که مهمترین چیز زندگیشون بوده. میگن همه لحظه غرق شدن به یه چیزی فکر میمی سامیه:

تم به خیلی چیزا فکر کرده باشم. دشت قلعه. پرواز. استرالیا. اما تونسمی ممیری که قشنگترین تصویر زندگیت بوده. من

ی نیاز. بعد یه روز دوباره انگشتام حرکت خواست راه برم. تو خونهیازده سال دلم می من به هیچکدوم از اینا فکر نکردم.

رم. پس حالا دیگه وقتشه. بعدِ یازده سال. تو ها به هیچی فکر نکردم جز اینکه یه روز از اونجا میکردن. تو تموم این سال

همه ساکتن. همه سرشون تو کار خودشونه. همه خونه، تموم زنای نیاز انگار منتظرن. انگار یازده ساله صبر کردن. 

دارم. نیاز تو حیاط خوابه. بعد عین کشیدن سرمه رم تو مطبخ، یه چاقو بر میمنتظرن تا شیون کنن. تا خلاص بشن. می

ریزه رو تخت. من نیازُ کشتم. حالا مل بزنه بیرون، میکشم زیر غبغبش. خونش مث چرکی که از دُرو چشم، چاقو رو می

 دوم.کشن، من تو گندمزارا دارم میدیگه وقت رفتنه. وقتی زنا دارن کِل می
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بیا با هر چی صدا که تو داری و هر چی اندوه که من، بریم یه جایی که دست هیچکی به ما نرسه. بیا سوار قایق سامیه.   عدنان:

میت اصلا. بیا خط استوار رو دور بزنیم تا التو اقیانوس هند، بریم رو خود بحربشیم، راه بیفتیم تو تنگه جبل الطارق، 

-رفتم. شاید اگه لال نشده بودم، دست سامیه رو مییوما.. شاید اگه بابور نبود، من هیچوقت نمی برسیم سر جای اولمون.

ن بندر، یارتابوتی که میی منو برگردوندن ایران، باور نکن. این یوما اگه یه روز جنازهذاشتم بریم استرالیا. گرفتم، نمی

 ی نیست.توش هیچ

 خوایم راه بیفتیم. می گادین:

 ریم استرالیا. ما داریم می عدنان:

بهتره تا آخر خواد تا آخرش از جات جمُ نخوری. دلم میندیدم که رو گادین چاقو بکشه و زنده بمونه. تا حالا کسیو  گادین:

 ترین آدم زمینی.شانسعمرت به این فکر کنی که خوش

 انداختن تو یه اتاقک ته کشتی. مینم. گادین و ملواناش منو ترین آدم زشانسخوش من :عدنان

 منو با صد تا زن دیگه فرستادن رو عرشه. سامیه:

 دونم کجا؟نمیبا خودشون بردن. سامیه رو  عدنان:

 .198گردم سراغ هیولای من بر می گادین:

 راه افتاد.دونم چقدر تو اون اتاقک بودم. بعد کشتی نمی عدنان:
 . ]صدای بوق کشتی. صدای امواج

 [گیردباران به آرامی آغاز شده و به تدریج شدت می

شی. مث خیابونا آدرس اهل دریا که باشی، دیگه راحت توش گم نمی گذره.می رین باری که این راهُ رفتم خیلیاز آخ گادین:

 خوای بری.همون جایی که میهاش رد شی تا برسی تونی دقیقاً از کوچه پس کوچهداره. می

شون کشن. همهشیم. تو ساحل مردم ایستادن و جیغ میآسمون صاف نیست. داریم از گاروت دور میم رو عرشه. نشست سامیه:

 دوست دارن برن استرالیا.

 دونستم سامیه کجاست.کاش می عدنان:

مسافرا باید همونجا پیاده شن. چون اگه کشتی پهلو بگیره، رن. بعد ها تا نزدیک ساحل کریسمس میرسم اینه که کشتی گادین:

 گردم. رم که برولی من این بار نمی بره، هم کشتیو.گشت ساحلی هم خودتو می

 شم دیگه فقط صدای دریاست.بره. وقتی بیدار میبندم. خوابم میچشامو می عدنان:

لرزم. دادن به همه که بندازن روشون. من زیر پلاستیک دارم میشه. یه پلاستیک بزرگ . بارون داره تندتر میشب شده سامیه:

 سردمه. حالم خوب نیست.

 ما رو اقیانوس آرامیم. که اصلاً شبیه اسمش نیست.. متو اتاقهنوز   عدنان:

وسط شن تا برن استرالیا. مونن که آویزون آدم میمثِ کسایی میان. یان خیلی عوضیهایی که از ساحل با آدم میپرنده  گادین:

رسه تلافی کنیم. مونه واسه ما. دستمون هم که بشون نمیدریا دیگه جایی ندارن غل بخورن و برن. کثافت کاریشون می

 کنن.رن گورشونو گم میفهمی خشکی نزدیکه. چون میمی ،رسی جاییخوبیشون اینه که وقتی می

 دونستم سامیه کجاست.کاش می شه.همه جا رو مه گرفته. دریا هی داره بدتر می یاد تو.ی اتاق کشتی مه میاز پنجره عدنان: 

گه شما ده دقیقه فرصت دارین مث کنه آدم. مییاد اینا رو مییه بار دو تا مجسمه تو یه پارکی بودن. بعد یه فرشته می  گادین:

-کنن، یکی میگردن یه کفتره رو پیدا میکنن چیه؟ میدونین اولین کاری که میآدما زندگی کنین و حال کنین. می

 گیردش، یکی رو سرش... 

 رفتم تا استرالیا.هام و میذاشتم رو شونهتونستم پرواز کنم. عدنانُ میکنه. کاش عدنان اینجا بود. کاش میرگبار ول نمی سامیه:
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 هوا وحشیه. وحشی تر از چیزی که باید باشه. گادین:

گفت دریا همه چیزمونو گرفته ازمون. آقام. عابد. بابور نشسته تو دریا تا یاد. از دریا متنفرم. ننه عابد میمن از دریا بدم می  عدنان:

 ناخوناشو فرو کنه تو زندگی من. 

 ترسیدن. روز شده، اما هوا تاریکه. رگبار کف عرشه رو کرده پرِ آب. زنن. همههمه دارن جیغ می سامیه:

کنم. من کنه. من اینجا گیر افتادم تو اتاق. دارم به همه چی فکر میخطه. هوا خیلی بده. بارون ول نمییوما... اینجا آخر   عدنان:

آوردم گرفتم میشد دسشو میرفتم. کاش میسامیه رو دوست دارم یوما. اگه سامیه تو بندر بود، هیچوقت از اونجا نمی

 کردم پرِ پپسی.ا یخی رو میرفتم دوباره پیش آقا یحیا. جگشتیم بندر. میپیشت. برمی

 کوبنش به کف آب. کنن و میموجا انگار کشتیُ بلند می سامیه:

 من صد بار این راه گندُ رفتم تا خود کریسمس. ولی هیچوقت آسمون به این بدی نبوده.  گادین:

 شنوم.صدای خورد شدن چوبای کف کشتیُ می عدنان:

 اونور. سفت چسبیدم به سکان.کنه اینور، موج داره کشتیو پرت می گادین:

 کنم به ذکر گفتن.فهمم. شروع میمن زبون هیچکیو نمی سامیه:

 دونستم سامیه، کجاست.کاش می عدنان:

 کنه. شاید موجا جهتُ شکستن.سکان کار نمی گادین:

 ده.الان عدنان کجاست؟ اون تو زندگیم تنها کسیه که منو نجات می سامیه:

  شه.کوبم که در وا میبه در. چند بار. اونقدر میکوبم خودمو می عدنان:

 زنن. صداش از صدای آسمونم بدتره.همه دارن جیغ می گادین:

 خواد همه رو بغل کنه. دلش میدریا ترسناکه.  سامیه:

 کشن.دوست دارم همه رو بندازم تو آب. وقتی ایستادن و جیغ می گادین:

گیرم به زنه رو عرشه. دستمو میبعد یه موج بزرگ میگردم. دنبال سامیه میکشن. یام رو عرشه. همه دارن جیغ میمی عدنان:

 شن تو دریا.یه میله که آب منو نبره. مردم پرت می

 رم استرالیا.من دارم می زند[]فریاد می  گادین:

 زنه.بینم که سکانُ گرفته تو دستش و داره داد میگادینو می عدنان:

 تونم عدنانُ پیدا کنم.نمیتو این شلوغی  سامیه:

 تونه منو غرق کنه.کسی نمی ]فریاد[ گادین:

 پس سامیه کجاست؟ عدنان:

 این دریا مال منه. زند[]فریاد می گادین:

 شیم.ما داریم غرق می عدنان:

 لعنت به تو استرالیا.  ]فریاد[ گادین:
 لرزد.همه چیز می]

  [باردوار به رویشان میدیوانه اند و رگباریگادین و عدنان روی عرشه ایستاده

-زنم سامیه کجاست؟ نمیزنه. من داد میها داد میبینه. مثِ دیوونهگیرم. انگار منو نمیشو میرم سراغ گادین. یقهمی عدنان:

-. میزنهدارم. داره بلند داد میشو بر میساطورکنم کنه. هوا تاریک شده از ابر. دست میگم؟ رگبار ول نمیفهمه چی می

 .خوام بزنمش
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 لعنت بهت استرالیا. گادین:

  افته به عدنان.چشمم می سامیه:

 افته به سامیه.  که چشمم میخوام گادینُ بزنم می عدنان:
 شود.همه چیز به ناگهان ساکت و آرام می]

 رود.نور می

 سکوت طولانی.

 اند[ایستادهعدنان و سامیه در تاریک روشنای آن روشن شده و یی صفحه انتهاسپس 
کنه. مث آخرین قاصدکی که به اومدن باد نگاه میکرد. زل زده بود تو چشمام. ایستاده بود رو عرشه داشت به من نگاه می عدنان:

همونجا ایستاده بود  . انگار صد سالاره واسه ابد بمونهمثِ یه رنجی که قرشه. مثِ آخرین روز بهار که با شب تموم می

  موج پرتش کرد تو دریا.ولی یوما. خواستم برم سمتش، 
 آورد.بعد نوری آبی رنگ، صحنه را آرام به کنترل خود در می]

 شود.ریز و درشت می هایصحنه پر از ماهی

 اینجا استرالیاست.

 تاریکی.

 صدای استرالیا. صدای دریا. صدای آرامش پس از طوفان. صدای موسیقی.

ماهی در دستش روبروی تماشاگران بزرگ ی با یک کلهجلوی صحنه، شود که چند لحظه بعد، نور بر روی عدنان روشن می

 [ایستاده است

من داد زدم سامیه. سامیه نگام کرد. مطمئنم صدامو مانی که مُردم. گرده به زآخرین تصویر من از دریا بر مییوما...  عدنان:

-که از آب مییه ماهی زیبا  یه ماهی پرنده.دیدم که شده بود حالا من سامیه رو میج پرواز کرد. بعد با یه مو. ه یوماشنید

بعد برد یه فرسخ دورتر.  بعدی منُموج . رفتتونه پرواز کنه، دوباره تو آب فرو میخوشحال از اینکه میاومد بیرون و 

 تونست واسه همیشه بمونه کف اقیانوس آرام. دیگه میگادینُ دیدم که شده بود یه هشت پای بزرگ. یه هشت پا که حالا 

 ما غرق شدیم. نزدیکیای استرالیا. 

گیامون که شه.. نه شبیه یه آدم. نه مث بچهبینم که آروم نزدیکم میسیاه آب. بعد.. عابدُ می حالا من اینجام. تهِیوما.. 

-شه. منم یه ماهیم که میره ماهیه که آروم بم نزدیک میدیگه یه سفکردیم از کشتی ایتالیاییا. اون حالا سیگار بلند می

  خوام باهاش برم.
 گذارد.ماهی را به روی سرش می یلهک]

 .رودمیآرام نور 

 [تمام
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 .خروج تماشاگر]هنگام 

 [صدای ضبط شده

 

ترین قاره میلیون کیلومتر مربع مساحت، کوچک 6/8با  اقیانوسیه استرالیا یا
استرالیا سرزمینی تقریباً هموار است. ناحیه غربی آن  .آیدجهان به حساب می

دهد و تشکیل می رشته کوههای جداکنندهو شرق آن را فلات غربی استرالیا را
بین این دو، سرزمین پست و همواری قرار گرفته که بیشتر آن خشک و خالی 

 ۲۲۲1است که  کوهستان برفی ای درلهاست. بلندترین نقطه استرالیا قاز سکنه
قرار  دریاچه اِیر متر است که در -15ترین نقطه آن متر ارتفاع دارد و پست

کیلومتر  ۲811است که بیش از  رود دارلینگ بلندترین رودخانه استرالیا د.دار
ترالیاست که دومین رود بزرگ اس رود ماری طول دارد. این رود با پیوستن به

 .ریزدمی اقیانوس منجمد جنوبی در نهایت در جنوب ویکتوریا به

واقع شده، از نظر  اقیانوس آرام ای بزرگ درمچون جزیرهاسترالیا که ه
اقیانوس  ،آید. استرالیاشناسی کهنترین خشکی جهان به شمار میزمین
کند. درازای سرزمین اصلی از شمال تا جدا می اقیانوس هند جنوبی را از آرام

کیلومتر است.  8٬81۲کیلومتر و پهنای آن از شرق به غرب  8٬185جنوب 
کشور استرالیا با  .کیلومتر مرز دارد که تماماً مرز آبی است ۲5٬861استرالیا 
  ت.م اسبولحاظ زیستترین کشور در دنیا از گونه متنوع 855داشتن 

و  ت.اس نفر بوده ۲۲،851،114بطور تقریبی  ۲115 ژوئیه جمعیت استرالیا در
ترین ارقام میزان نفر در هر کیلومتر مربع، یکی از پایین 8/14با تراکم نسبی 

کرانه جنوب شرق این کشور تراکم جمعیتی د. باشان را دارا میتراکم در جه
-نیوساوت بیشتری نسبت به سایر نقاط دارد. یک سوم جمعیت کشور در ایالت

برند. میانگین نرخ رشد به سر می ایالت ویکتوریا یک چهارم دیگر درو  ولز
ه یک نوزاد جدید در این و تقریباً در هر دو دقیقت. اس 1/۲۲1جمعیت در سال 
اند حدود نیم میلیون نفر تخمین زده شده بومیان استرالیا د.شوکشور متولد می

 .دهندنیم درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می که دو و
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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AUSTRALIA 
 
 
 

One: 
adnan 

 
Adnan voice: My last image of the Sea is when I died. My skin turned to spangles. My gill let me 
slowly breath. I may have not been able to swim correctly in the dark, but I had no choice. I should 
have freed myself from the seaweed or the electric eel would catch me. When I opened my mouth 
the bubbles swam to the surface of water. My hands, which were turning to fins, were spinning in 
the water…. Maybe I was looking for Samyia’s hands who in some other place is trying to become a 
sea creature too.  
Abed’s Mom used to say the Sea can’t take you away; it’s you who goes with the Sea. She was right. 
Just like Abed who drowned and forever is an alone fish that hopes to come back one day. 

 
(The lights turn on) 

 
I’m sorry I can’t talk to you. It’s because I was mute since I was a kid. My name is Adnan. This is the 
Java Sea.  It’s been a few days since our departure from Timor Island to Christmas Island. We are 
going (heading) to Australia!  
Waves are hitting the deck. We are drowning. Our ship is lost at the middle of the Ocean! 
Somewhere between The tropic of Capricorn and the equator at the meridian 111° west 
of Greenwich. It’s nothing like our Sea. There is no hope of getting to Nakhiluo, Jabrin or 
Omolkaram... It seems like the whole world is just water, like there’s no island anywhere and we are 
drowning in the Ocean. 
I am standing on the deck. Staring at Samiya’s eyes. No one makes any noise, no one screams, no 
one talks to each other or maybe they do, I don’t know. The deck is breaking… I can hear the sound 
of the popping wood is! The Sky keeps going! I can see nothing but a wild wave, which wants to 
throw me into water. I scream Samiya! , But there’s no sound or maybe there is. I don’t know! Water 
pulls me in; it takes me further! I am drowning into deep water.  

 
Gadin: Fishing is not an easy job. Everyone thinks it’s just throwing a hook in water. It’s either you 
are stupid enough to wait for the fish or that you think the fish is too stupid to get hooked. There is 
always a way of doing things. You need to sit there for hours and let the fish talk to you. Then you’ll 
see that the creature slowly comes to you. If it were that easy, a bear would be the best fisherman in 
the world! 
 
Adnan: This is Garrot wharf. It’s a port in southern Java Island. A few days before we get drown. 
Garrot is a scary place. It’s full of human smugglers. Every ship and boat heading to Australia could 
be seen in sunset. The coast is full of dead bodies. 
 
Gadin: I am transferring all the fish in to the tank on the wharf. The high humidity is brutal. 
 
Adnan: I am holding my knife really tight. It’s too tiny; it’s cutting my palm but I can’t feel it. 
 
Gadin: It’s good being on the pier. You could look at the women on the beach. 
 
Adnan: I tell myself don’t be afraid, no one like you could separate meat from the shell. 
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In Shidor Island I used to butcher/peel a hundred turtles a day. Not every one can separate meat 
from the shell! 
 
Gadin: Women from other countries aren’t pretty. They look good only because Java’s women are 
ugly. 
 
Adnan: I am soaking wet! The humidity wouldn’t go away. Gadin is on the wharf transferring the 
fish to the tank. 
 
Gadin: He’s coming towards me. His hand shaking while holding a knife. Why are you afraid, kid? 
You can’t even peel a skin! Why do you even want to go to Australia? 
 
Adnan: I’m getting close. I don’t realize that my palm is bleeding. He is looking at me! He is 
alarmed! His skin shines under the Sun. His body is peeling! It turns black like coal! He’s getting 
eight legs and hands. Everyone in Garrot knows that Gadin is a wild octopus! 
Gadin is standing by the beach. His tommy is full of water, spinning his legs in the air. I stabbed him 
with a knife, but he loudly laughs. It’s like my knife didn’t hurt him. He puts his eight legs around 
me; my bones are crushing. 
 
Samiya: Adnan! 
 
Adnan: I woke up! 
 
Adnan: I can’t open my eyes. I’m so sleepy! I’m having a nightmare! My head is hurting. Abed’s 
Mom is calling me. 
 
Adnan: Let me sleep Mom [Yooma]! I am soaking wet. The Wharf is hot as hell; I would have melted 
if it weren’t for the fan. 
 
Adnan: I can’t open my eyes. I want to sleep Mom. 
 
Adnan: I was sleeping at the bottom of the boat the night Abed died. Water was getting into his 
boat. I know Abed was so scared since I know him. 
There were terrifying voices coming from the Sea. Abed was sitting in the corner of the boat and 
was screaming out of fear! 
 
Adnan: I want to cry whenever I think about it. Babor (a mythical creature) was spinning around 
his boat talking to him. Babor always talks to her lovers. 
  
Adnan: Abed was begging her, but Babor didn’t leave him. Babor’s voice could have been heard 
from the deep water, her voice sounds like a thousand year old woman! Her breath stinks like mud 
and alga! The Sea stinks like mud too! 
 
Adnan: Babor has grabbed the boat with her long hands! Her long and muddy nails are touching 
the deck. Abed closed his eyes. He cried like a dog to Babor to let him go, but Babor wouldn’t go 
away when she wants someone. Abed was dying of dread! Babor’s hands pull the boat in to water. 
Abed was screaming when he got drowned in the black water. 
 
Adnan: Abed has become Babor’s groom forever! 
 



 استرالیا/ پیام لاریان

 

22 
 

Adnan: I get chocked up, my eyes get wet, my chase starts shaking and my hands freeze whenever I 
think about it. They found me by the beach the day after; there was no Abed, no boat. They took me 
home; I had lost the power of speech. 
 
Adnan: Samiya is standing by the beach; staring at the Sea, and She’s beautiful just like any creature 
from heaven that you can imagine. Just like the Desert, the Palm, and the Dates, just like the Konar 
flower at the beginning of the summer! We have been coming By the Garrot wharf for three nights 
now, but can’t talk to each other. We just stare at the Sea, which is between Australia and us. 
 
Samiya: Garrot wharf is the saddest place in the world at nights! 
 
Adnan: yes. Even carbs don’t want to be there! 
 
Samiya: What is on the other side of this Sea? 
 
Adnan: What difference does it make? Someplace just like the rest of the world. 
 
Samiya: I want to go to Australia. 
 
Adnan: So why did you throw yourself into water? 
 
Samiya:  I wanted to kill myself three nights ago. 
 
Adnan: I was coming back from work, the night Samiya jumped into water. Freightage is the only 
job you can get in Garrot. It’s full of people who want to go to Australia. They either could go or they 
throw themselves into water! I was going back to the motel from the wharf when I saw a woman 
wrapped in a veil. I saw it from the distance that she was crying, that she was beautiful. 
Samiya: I closed my eyes and jumped off the pier. 
 
Adnan: She threw herself into water. Just like a black fish that wants to get to the Sea! I ran to the 
pier. I hate the Sea! I hate the dark Sea even more! She raised her hand; I held her hand. 
 
Samiya: I want to go to Australia. It’s the only place left for me. 
 
Adnan: It’s too bad that Australia is the only place left for you. 
 
Samiya: I woke up in an old small room. I don’t know where I am? The last thing I remember is the 
hand, which pulled me out of water. I don’t remember anything after that. The ceiling is leaking, so 
it must be raining! The wall is full of written words. I’m walking to the door! It’s locked, and I can’t 
open it. Where am I? 
You can’t even die in this hell! I touch the wall! It’s wet! There are some weird insects sitting on the 
bed. This disgusting humidity makes me feel worse. Where am I, God? 
 
Samiya: (a part of quran) .لَا إِلَهَ إِلََّا أَنْتَ سبُْحَانَکَ إِنَِّی کُنْتُ مِنَ الظََّالِمیِن 

 
Adnan: This is a blind spot for the coast guard. There are ten ships heading to Australia daily. I got 
introduced to this shit hole three years ago. I don’t know how I got to Jakarta! I wanted to go to 
Japan. I didn’t have anything to stay for, when Abed’s mom died. Abed’s mom wasn’t just Abed’s 
mom! Everyone called her Abed’s mom in the wharf because Abed was her whole world. Abed got 
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drowned. When we were kids we used to go on foreigners’ ship at nights with Abed. Their ship was 
stuffed with things that we want. We could have sold everything from their ship, Kit Kats, Coca, 
Marlboro, Tide and Winston. The ones with a brown wings eagle on the package. The Winston that 
even if they put your dead body in the grave, it would have smelt just like it. Abed’s mom had asked 
him to take care of me, the night that Babor took him with her, just like always! She used to say your 
younger brother looks just like your dad! Don’t let him be scared! His eyes would turn purple when 
he’s scared. 
 
Samiya: The door gets opened! I am sitting in the room and shaking. I pull my veil on my face, so I 
couldn’t see him if he wants to do something to me.  
 
Adnan: I opened the door! I walk in. She’s awake. 
 
Samiya: He can’t talk. I slowly pull my veil away. 
 
Adnan: Don’t be scared! Don’t be scared of me. I saved you! 
 
Samiya: Don’t get close to me! 
 
Adnan: Don’t be scared! I wouldn’t hurt you! I understand your language. 
 
Samiya: He is mute! I don’t understand a word! 
 
Adnan: Do you understand me? 
 
Samiya: I’m begging you don’t come close! 
 
Adnan: I am Iranian! Iran. Iran is the only word that everyone could understand even if you can’t 
talk. 
 
Samiya: I pull my veil over my head and start praying again! 
 
Adnan: She pulled her veil over her head. Just like the night over the grain field. It’s like no one is 
here. Why am I like this? The doctors couldn’t figure it out. They said there was a curse on me after 
Abed’s death. They said to chain stones on my neck and leave me in the desert! They said I am 
accursed. No one would buy soda from me! They said no one should look me in the eye! They said 
they’d be accursed too if they did. 
 
Gadin: Not even a shark could dive into the deep water like I do. I go where there’s no end. When I 
used to work on a Korean ship, none of the sailors could hold their breath under the water like I did. 
I would challenge everyone even the dolphins! They say I came from an octopus’s stomach. 
 
The Korean Sailor: Gadin is under the water! I am counting. One… two… three… four… five… six. 
 
Gadin: I’m under the water now! It’s just some fish swimming next to me the Halibut, Starfish and 
Pomfret. The last one is so delicious! It tastes best if you grill it! You must make a filet cut! And add 
some garlic with a few mint leaves. It’d be amazing if you could lay it overnight with some lemon 
juice, pepper and curry! But the main secret is the salt. It should get just the right amount of salt! If 
not it gets too salty and can’t be used. It’s best if before cooking put just a tiny piece of it in your 
mouth. At the end you should grill it on the oven! It’d fall apart if you use a stick to grill it.  
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The Sailor: Damn it! Gadin is under the water again. Hey Gadin! 
 
Gadin: They are calling me! I hate Korean language! Their voice has a wave, and it gets even worse 
under the water. 
 
The Sailor: The jerk makes divers to go after him! 
 
Gadin: I’m just staying under the water. None of the divers knows that I have a gill. I can buy a ship 
with the gambling money. I want to smuggle people to Australia. If I don’t do this, I have to be a 
porter for the rest of my life in Garrot. 
 
Adnan: Damn it Gadin! 
 
Gadin: I hate Koreans.  They thing only their language makes sense and the rest of the people just 
mumble!  

 
 

(The lights turn off) 

 
 
 
 

Two: 

gadin 
 
Gadin voice: They used to put a metal necklace around criminals. Then they would tighten it from 
behind till the criminal chocks to death! They called it Garrot… I’m not sure, but probably the name 
of the place that I am born comes from it! I hate Garrot. It’s like a metal necklace, which gets tighter 
every day. 
I am lying on the floor! Some metal stick is in my neck! The blood is running all over the floor and I 
am thinking that I will go back to Australia one day! I will go back there! 

 
(The lights turn on) 

 
Samiya: I am sitting in the corner of the room praying. Then he starts singing. Who are you? He 
writes on the wall with large letters “ADNAN” I try to stop crying. He is sitting in front of me in the 
room. He wants to talk to me, but he can’t. 
 
Adnan: Why did you throw yourself into water? 
 
Samiya: Now he’s going to ask why I jumped into water! Why did I jump into water? I really want 
to tell him why, but I can’t. Why it’d matter if some one else knew what I have been through! 
Everything is so terrifying I don’t want to remember it again. 
 
Gadin: I know Afghans even better than they know themselves. No one wants to go to Australia as 
much as they do.  No one is as stateless as they are. I am sitting in the ship’s chamber when an 
Afghan woman walks towards me. 
 



 استرالیا/ پیام لاریان

 

25 
 

Samiya: I got his address from that Arab Captain who brought me to Java. He said that he is the 
biggest human smuggler in Java. 
 
Gadin: She is not just a woman. She is every single woman on earth. 
 
Samiya: Hi! 
 
Gadin: She comes in! I go under the Arctic Ocean!  
 
Samiya: Hi! 
 
Gadin: She is the most beautiful woman who has ever come to Java! 
  
Samiya: Hi! I have been told that you can take me to Australia? 
 
Gadin: I shouldn’t look at her. She shouldn’t get close to me! Every one in Garrot knows that they 
shouldn’t get close to me. 
 
Samiya: Did you hear me? Sir? Do you understand me? 
 
Gadin: I understand what she’s saying! 
 
Samiya: I want to go to Australia! 
 
Gadin: But it seems like I can’t hear anything! I can’t see anything! I just want her to get closer to 
me. 
 
Adnan: What did he do to you? 
 
Samiya: Can you sing again? Everything stops when you sing; Tears come to my eyes! 
 
Adnan: Did you jump into water because of him? 
 
Gadin: Who told you that I smuggle people to Australia? 
 
Samiya: Can you take me there? 
 
Gadin: I haven’t been going to Australia in a very long time. Since I got wounded in Manus!  
 
Samiya: Can you take me there? 
 
Gadin: Her hands are shaking! Her legs are frozen! She’s pulled her veil over her head standing in 
the corner of the Ship’s chamber. 
 
Adnan: What did you tell him next? 
 
Samiya: I don’t know. I begged him! I didn’t have any other choice! He was sitting on the corner of 
the room staring at me. I got frozen when he looked at me! Then I showed him all the money I had. 
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Adnan: You got close to him! You shouldn’t have done that. He slowly turned to a wild hundred-
year-old octopus that’s hungry to swallow a tiny fish! 
 
Gadin: Wait! Did that woman tell you all this? It’s a good thing that you are mute! I am not mute, 
and I didn’t talk as much as you did to her! 
 
Adnan: Everyone here knows Gadin! Samiya drowned in the disgusting sap of the octopus! It has 
been three days! Samiya comes to the Garrot pier and stars at the Sea. She now can talk to me, or 
can’t she? I don’t know! 
 
Samiya: My name is Samiya. The night I was born, Warsaj men were shooting in the desert. It 
sounded like thunder and lightening in the sky. This is the first thing I heard in this world. I realized 
it later on that the shooting is not because of the birth of children it’s because of the death of 
mothers.  It’s a war in the Qala desert! The war is the most beautiful thing in the world to me. 
Because it reminds me of Afghanistan!  
 
Adnan: Look at those ships! They are going away. Do you want to go with them? 
 
Samiya: I wish I could. Gadin took everything I had. 
 
The Indonesian Sailor: ten thousand and one…. Ten thousand and two…. Ten thousand and three. 
 
Gadin: I got hit on the neck in a camp in Manus, in late 71s. 
 
The sailor: ten thousand and six, ten thousand and seven… 
 
Gadin: I don’t want to stay in Garrot anymore. I want to go to Australia! 
 
The sailor: How: It’s not that easy! 
 
Gadin: It doesn’t matter how! I will go in a few days. 
 
The sailor: They’ll take you to Manus if they catch you. 
 
Gadin: Where the hell is Manus? 
 
Gadin: Manus is hell. A hell, that I will experience it soon. 
 
The sailor: You should join the Army instead! You could go to Korea! 
 
Gadin: I hate Koreans. The army is terrified of sailors!  
 
The sailor: Yes, but it is way better than Australians catching you! 
 
Gadin: He is right! But I’m ready to go! 
 
The Sailor: I feel bad for you Gadin! They wouldn’t have merci on you! 
 
Adnan: They call him Gadin the scar neck. They say he’s an octopus. Why are you here? 
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Samiya: I only tell this to you. Maybe because we never speak to each other.  
 
Samiya: I have wigs! I have to hide them all the time, so no one can see them. I always cover my 
back, so no one would see these black and white wings coming out of my neck. No one in 
Afghanistan has wings. If they know they would cut the wings. The first time I went in the middle of 
the desert in the dark; It was just the moon and I. Then I uncovered my back and for the first time I 
opened my wings and tightened my muscles. There was no wind. Everywhere seemed quiet. It 
seemed there was no war. I opened my wings and slowly moved them. Then faster; then and faster 
as fast as I could; until the sweat started dropping all over the ground and the grain field. The 
movement of my wings made a wind. Because of that wind the wheat was throwing at the air, and 
then my legs, slowly, got detached from the ground. 
 
Gadin: I went with Koreans to Australia. Australian Navy caught us near the island. They got me 
before I could run. I am in a prison in the Christmas Island. An Australian gorilla was sitting in front 
of me; the one I wish I could get back to one day. 
 
Gadin: I want to go to Australia. 
 
Gadin: I want to go to Australia. 
 
Gadin: I want to go to Australia. 
 
The Interrogator: Ok! Ok! I’ll take you there. 
 
Gadin: He is laughing. I can see his yellow teeth. He stiffs some powder and then sneezed like a dog. 
At last he laid back to his chair and put his bear black legs on the desk. 
 
The Interrogator: I can send you back. 
 
Gadin: What do you want in exchange? 
 
The Interrogator: I want you to go to Manus. 
 
Gadin: Why Manus? 
 
Gadin: He laughs. His mouth stinks and the entire rooms sticks with it. He writes an address on a 
piece of paper. He set me free. I should kill someone in Manus. It’s a nightmare that I am supposed 
to face it later on. A wild animal that no dog in the world has experienced facing with it. There is no 
greater fear than that! It’s a hell named Manus. 
 
Samiya: I was standing on the border in Torkham. There are many people here want to go to 
Pakistan; I want to go to Karachi. Then I can go to Java. I have to ride a camel to across the border. 
Then I’ll go to Karachi with a car. My hands still smell like blood. Everyone here gives me the look! I 
have to hide my wings. I try to sit next to elder men. I’d be really bad for me if the men here knew I 
was by myself. Everyone is wearing a scarf and a blanket here. What am I doing here, God? Where 
am supposed to be I going? 
 
Adnan: I return to the room; Samiya is gone. She is gone to Gadin for sure! I sit on my bed in the 
motel room; I see Samiya going to Australia. She is sitting on a wild octopus and is getting away 
from the Garrot wharf. 
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Samiya: I am only fourteen years old! Fourteen! They want me to marry someone! They want me to 
marry to Niaz. They packed my belongings, put me on the back of a horse and sent me away with 
Niaz’s family. Niaz is old. He is grieving. My dad has killed his brother. Niaz makes the horse walk. 
The horse walks and takes me away. I look back at the Qala desert and I see my sisters. I see my 
sisters and I cry; I cry and I close my eyes. I close my eyes and everywhere is black. 
 
Gadin: They took us to a small camp in Manus. How far is 841 to 893? My job would be done in 893. 
I put a blade under my tongue. I should cut someone’s throat at 893. I want to go back to Garrot.  
 
Gadin: I can hear Afghanis’ voice from the camp’s hallway. There are many of Afghans who want to 
go to Australia. It’s time for me to go; I should be careful so the blade wouldn’t cut my lips. 
 
Samiya: They made me wear a wedding gown. Niaz is older than my dad. His neighbors and family 
came from Wassail and surrounding the house. My dad has killed his brother. 
 
Gadin: Room 853. The blade is pressuring my tongue. 
 
Samiya: I’m crying on the way. I don’t want to go with him 
 
Gadin: 861! Why should I kill someone? 
 
Samiya: But I have wings. I can fly! I can run away! 
 
Gadin: 867. Someone whispers in my ear , do you want to go back to Garrot or not? 
 
Samiya: I stand by a hill. Get closer to the edge. Niaz’s brothers pull their guns. 
 
Gadin: 871. Just look at your front try to focus! 
 
Samiya: I pull out my wings! Every one wondered! 
 
Gadin: 879! Only a few rooms left. The blade is inside of my gums! 
 
Samiya: I fly away before they can touch their guns. 
 
Gadin: 885. My mouth is full of blood. I can’t take it anymore. I hope he’s in his room. 
 
Samiya: I am flying. Why no one believes I have wings? 
 
Adnan: Samiya went to Gadin. Why am I thinking about it now? Now, that everyone is screaming. 
Now, that we are drowning. I’m thinking about the knife that I could have ended everything with! 
Damn you Garrot. Why did I get stuck here? Why did I leave the wharf? The humidity is way worse 
here in Garrot than back in the wharf. I got a small knife and hid it in my palm. I want to find Gadin. 
I want to hit his black thick guttate skin.  
 
Gadin: room 893. I would have stayed in the Christmas prison if I had known what was going to 
happen to me. My mouth is full of blood. I can’t walk in the hallway anymore. Everyone would what 
I’m going to do if blood comes out of my mouth. I have to keep my mouth close. I must open 893! I 
wish he’d be in the room. I wish I killed him easy! I wish I could empty my mouth from the blood! 
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Then… the door opens! A monster is sitting there. His body is covered in hair! It snores! It’s like he 
is waiting to crush a small eighteen-year-old octopus. I couldn’t take it anymore when I closed the 
door! I throw up blood! The blade got thrown out of my mouth. The monster is waiting for me. He 
pulls a. iron stick from under the bed. I’m desperately looking for the blade. I have to find it. He’ll hit 
me first if I don’t find it. I got thrown on the floor with his punch. Then… I felt my neck is getting 
warm. I felt that some metal is in my throat. I felt the entire room got full of blood. I lied down on 
the floor. Full of blood and dirt! The monster was standing by me. I was thinking of only one thing 
when my eyes were closing, that I’ll go back to Australia one day. 

 
 

(The lights turn off) 

 
 
 
 
 

Tree: 
samiya 

 
Samiya: They are carrying a body in the valley. Wassail’s men are shooting! [The sound of shooting 

comes from the distance]. The sound of bullets is all over the valley.  I hide in the grain field. I the come 
I’ll be dead. They are still crying. In Afghanistan, No woman could cry/mourn like Qala valley’s 
women! Niaz’s grieving won’t stop. He’s been dead for two days, but his throat still bleeding. There 
is a track of blood in the grain field. There’s a track of blood in the valley. I they leave his body on 
the ground everyone would drown in blood.  
I killed Niaz! 
 

(The lights turn on) 

 
Gadin: They are taking me back to Manus. The stupid Australian soldiers are all over the boat. They 
are looking at my throat stitches that are up into my mouth. They took me to a hospital in Australia, 
and now taking me back. It’d be nice to die in Australia if one wants to die! I can touch my broken 
jaw! I put my hand in the water and then touch my wound. It burns since water is salty. I don’t want 
to go back to Manus anymore. I have to run! Even if it’s under water.. I’ll throw myself into water 
before they can touch their guns. I throw myself into water! I am swimming to Garrot and telling 
myself that one-day I’ll go back to Australia. 
 
Samiya: I fell from a valley! I was paralyzed when I woke up. I couldn’t walk anymore.  Now, I was 
one of Niaze’s wives. Oh God! I don’t want to be here! I want to walk. I have to move my legs. I have 
to try to stand on my legs again. 
 
Adnan: I searched for Babor my entire life. They thought I was crazy in the wharf. They made me 
leave the wharf forever. Mr. Yahiya, used to put a bucket full of Pepsi bottles and ice out every 
morning, and I used to go fishing. For the mourners who were grieving in the heat! Abed’s grave is 
right there. It was in water for three days before they found him. Oh Abed.. My brother!!! The fish 
had eaten your face. So how did they figure out that you were Abed? 
Who but me knew that you are under the deep-water sitting next to the old Babon and are marring 
her? 
 



 استرالیا/ پیام لاریان

 

31 
 

Samiya: I am standing behind the wood! Gadin is there; putting his fish into the pool. I want to call 
him, but I too terrified to talk. 
 
Adnan: I am holding a tiny knife in my hand, and it’s hurting my palm… I have come to kill Gadin. 
 
Gadin: I’m throwing some fish into the pool, Souman, Bunito, Sanma! 
 
Samiya: I’m standing behind the wood when I see Adnan with a knife in his hand. Damn it Adnan! 
 
Gadin: A porter is getting close to me; he’s holding a knife! 
 
Samiya: He’s getting closer to Gadin! Damn you Adnan! 
 
Adnan: I’m holding the knife. I’m getting closer to him. I’m about to Stab Gadin with my knife when 
Samiya called me! 
 
Samiya: Adnan. 
 
Adnan: Adnan. This is the first time she is calling my name. Everything stops for a second just when 
a rock hits water or the wind in the trees. 
 
Samiya: Adnan 
 
Adnan: She is calling my name let me sleep Mom! Why am I thinking about it now that I am 
drowning? Mom, The wharf is too hot. In summer the ice melt, and the Pepsi bottles get warm 
faster. But people don’t come in to this pier. I am searching in the graveyard. I forgot where Abed’s 
grave is Mom. I have got a lot of metal coins. I brought to cheer/celebrate the bride and groom with 
them. 
 
Samiya: Adnan! 
 
Adnan: She screams Adnan. I am holding the knife still. I freeze in the middle of Garrot. Gadin has a 
cleaver in his hand. I’m looking at Samiya. He’ll kill me! 
 
Gadin: Who were our ancestors? Were they leaves that turn to soil? Or some insects that were 
sitting on hippos’ necks? What were they so we turned like this? I am holding the cleaver. Did you 
want to stab me with that knife? So why are you afraid? Why did you stop? All three of us are here 
let’s solve it! 
 
Samiya: The octopus puts the cleaver on Adnan’s throat. I got frozen when I was standing! 
 
Gadin: Why did you want to stab me? 
 
Samiya: I was scared. Just like a bird that is scared of the thunder! 
 
Gadin: What is it? Didn’t you want to go to Australia? 
 
Adnan: I had to kill him. I had to throw his body in to the pool with the fish. 
 
Gadin: Why are you scared? What is it? You dirty knife can’t kill me hah? 
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Samiya: Adnan’s eyes are getting purple. 
 
Gadin: He is scared like a dog. The smell of fear is the worst smell in the entire world. Take a deep 
breath before you say anything! 
 
Adnan: I close my eyes. I want everything to end right here! 
 
Gadin: I can easily kill you right here. Everyone in Java knows that they shouldn’t get close to me. I 
can cut your throat right here at the middle of the wharf! 
 
Adnan: His breath smells like the Sea! Just like Babor’s! 
 
Gadin: Why aren’t you making any noise? 
 
Samiya: Leave him alone Gadin…. He is mute! 
 
Adnan: I am mute… No body could hear or understand me! That might save me! 
 
Gadin: Who are you? Why did you come to me? 
 
Samiya: none of us saying a word neither Adnan nor I! 
 
Gadin: I told you, didn’t I? I no longer smuggle people to Australia! 
 
Adnan: none of us says a word. Neither Samiya nor I! 
 
Gadin: Do you even know where you want to g? Why do you even want to go there? Look at this... 
this is a souvenir from Australia! 
 
Adnan: He shows his neck with a 21-year-old wound on it! 
 
Gadin: Why did you come to me? 
 
Gadin: None of them says a word. Nor the woman neither the guy! They are standing still, looking 
at me. I say it to myself why me? Maybe now it’s the time to go back to Australia? 
 
Gadin: That’s my ship. I’ll put it in the water again. We’ll go two days from today.  

 
(The lights turn off) 

 
 
 
 

Four: 
australia 

 
(sound of Break the woods) 

(The lights turn on) 
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Gadin: Everyone here wants to go to Australia. They tell that people pet Kangaroos instead of dogs 
in Australia. Its flag is green, blue and yellow! It’s perfect. If you were here you would know that 
there’s a Sea between the heaven and hell. I used to tell myself that Australians have no 
motivations! Because everyone’s motivation is to go to Australia! What’s the difference between 
one born there and the other born in the dirtiest place of Java, seriously? What would have their 
ancestors done that ours haven’t? What was their story with God that he made them separate from 
all other continents? Why is ours so hot aand theirs is cool? Why ours is winter and theirs is spring? 
 
Samiya: They tell when people are drowning they only think about the most important thing in 
their life. They say people die with the most beautiful image of your life. I could have thought of 
many things, Qala valley, Flying or Australia, but I didn’t think of none of them. I wanted to walk for 
eleven years in Niaz’s house. Then one day my toes moved again. All these days I only thought of the 
day that I leave that house. It was the time! After eleven years! It seems that all his wives were 
waiting at the house! It seems like they have been waiting for eleven years. Every body is quiet 
minding their own business! Every one is waiting to grieve! To be free! I go to the kitchen and grab 
a knife! Niaz is sleeping in the yard. I cut his throat just like I draw eyeliner! The blood is going 
everywhere just like the dirt from the wound. I killed Niaz! It’s time to go! When Niaz’s wives are 
crying I am running in the grain field.  
 
Adnan: Samiya let’s with your sound and my sorrow go somewhere that no one can find us! Let’s 
get on a ship and go to the Strait of Gibraltar, the Indian Ocean or even the Dead Sea! Let’s go all the 
way around the Equator and get where we started! Mom…Maybe I would have never left if it 
weren’t because of Babor! If I weren’t mute I would hold Samiya’s hand and wouldn’t go to 
Australia! Mom, don’t believe them if they bring my body to Iran one day! That coffin would be 
empty! 
 
Gadin: We are ready to go! 
 
Adnan: we are going to Australia. 
 
Gadin: I have never seen anyone trying to kill Gadin and still be alive. I would like you to never 
move from where you are and think that you are the luckiest man alive. 
 
Adnan: Gadin and his sailors threw me in a room on the ship. 
 
Samiya: They send me and a hundred other women to the deck. 
 
Adnan: they took Samiya with them, I don’t know where! 
 
Gadin: I will return for the 893’s monster! 
 
Adnan: I don’t know for how long I was in that room before the ship started to move.  
 
Gadin: It’s been such a long time since the last time I headed this way! You wouldn’t get lost in the 
Sea if you were from the Sea. It’s addressed just like the streets! You can go through its allies to get 
where you want to go! 
 
Samiya: I am standing on the deck. The sky is not blue! We are leaving Garrot. People were 
standing and screaming on the beach. All of them want to go to Australia. 
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Adnan: I wish I knew where Samiya was. 
 
Gadin: Usually the ship go close to the Christmas Island and then the passengers would walk to the 
island. Because if the coast guard sees you, they’d take the ship and you in to the custody. But I 
don’t go to return this time. 
 
Adnan: I close my eyes. I’m falling asleep. It’s just the sound of the Sea when I wake up. 
 
Samiya: It’s dark. It’s raining. We all are under a big plastic cover. I am shaking under the plastic 
cover. It’s cold. I don’t feel good. 
 
Adnan: I am still in the room. We are in the Pacific Ocean that is not calm at all. 
 
Samiya: The storm doesn’t stop. I wish Adnan was here. I wish I could fly then I could take Adnan 
with me and go to Australia! 
 
Adnan: The fog is coming in from the window! It’s fogy everywhere! I wish I knew where Samiya 
was! 
 
Gadin: It’s crazy weather. It’s crazier than it should be! 
 
Adnan: I hate the Sea. Abed’s mom used to say that the Sea took away everything, your dad, Abed… 
Babor is waiting for me in the Sea to grab my life with her nails. 
 
Adnan: Mom… This is the end of it. Mom, I would never the wharf If Samiya were there. I love 
Samiya, Mom. 
 
Gadin: I have been on this damn way to the Christmas Island a hundred times, but it has never been 
this stormy. 
 
Adnan: I hear the deck wood being crushed. I throw myself to the door over and over till it breaks. 
 
Adnan: I go to the deck. Everybody is screaming. I’m looking for Samiya. A strong wave hit the deck. 
I hold on a bar so I wouldn’t get thrown into the Sea. People are getting thrown into water! 
 
Samiya: Where is Adnan? 
  
Gadin: The rudder is not working! 
 
Samiya: Adnan is the only one in my life who would save me! 
 
Gadin: The waves messed up the directions! 
 
Adnan: I can see Gadin holding the rudder and yelling. 
 
Gadin: I am going to Australia. 
 
Samiya: I can’t see Adnan! 
 
Gadin: [yelling] I won’t get drowned! 
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Adnan: Where is Samiya? 
 
Gadin: I own the Sea! 
 
Adnan: We all are drowning. 
 
Gadin: Damn you Australia! 
 
Adnan: I walk to Gadin! I am holding him! It’s like he’s not seeing me! I yell at him like where’s 
Samiya? 
 
Gadin: Damn you Australia! 
 
Samiya: I see Adnan! 
 
Adnan: I was about to hit Gadin that I saw Samiya! 
 
Adnan: She was standing on the deck and looking at me!  She was staring at my eyes like the last 
dandelion that’s awaiting the wind! Like the last day of the spring, which ends with the night! Like 
the sorrow that is supposed to last forever! It’s like she was standing there for a hundred years, 
Mom. I wanted to go to her, but a wave threw her into water! 
 
Adnan: Mom, My last image of the sea is when I died! I yelled Samiya! She looked at me! I’m sure 
she heard me, Mom! Then she flew with a wave! Now I was looking at the Samiya who became a 
flying fish! A beautiful fish, which was coming out of water and happy of being able to fly, would get 
in to water again. The next wave took me a mile away! Then I saw Gadin who became a big octopus! 
An octopus that now could stay in the Pacific Ocean forever. 
We got drowned near Australia! 
Mom, I am here now! In the deep water! Then…. I see Abed getting close to me. Not like a human 
being! Not like our childhood that we used to steal cigarettes from the Italian ship! He is now a fish 
who is coming close to me! And I am a fish who wants to go with him. 
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